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 ابن سينا و عرفان عقلي ناب 

 
 
 

 سيده ليلا اصغري
 كارشناس ارشد فلسفه اسلامي 

 
 

 : چكيده 
 

. غالباً در نگاه اول به نظر مي رسد كه خداي حكيمي چون ابن سينا خدايي فلسفي است                   

اين ديدگاه خصوصاً با توجه به آثاري چون شفا، نجات و اشارات به جز نمط آخر تقويت                 

 الطير و رساله في     رسالةا تأملي در رسائل عرفاني وي نظير حي بن يقظان ،            اما ب  مي گردد 

العشق خداي عرفاني اين حكيم متأله هم نمود پيدا مي كند آنچه دراين رساله كوتاه                        

 .مي آيد نگاهي اجمالي است به خداي ابن سينا از منظر عرفان

صر چون هانري كربن    نوشتار حاضر با تأمل در رهيافتهاي برخي فيلسوفان معا           

Henry Corbin     يان ريچارد نتون ،Ian Richard Netton ،      عبد لرحمن بدوي ،  سيد 

 . به فلسفه اسلامي تدوين شده استL. Gardetحسين نصر و لويي گارده 

 

 :كلمات كليدي

 خدا، عشق، نور، تمثيل، نماد، سلطان، ملك
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 بعد عرفاني خداي ابن سينا

؟  آيا موجودِ    ١ دستخوش حركت روحاني به سوي حالات عرفاني شده است           چون غزالي آيا ابن سينا،  
؟  آين نوشتار      ٢واجب او با دگرگوني و تغييري بنيادين به موجود معشوق عرفاني بدل گشته است                 

برداشت وتوصيف عارفانه   . سعي مي كند تا حدي سئوال دوم را پاسخ گفته يا آن را ارزيابي كند                   
نام گرفته اند، مورد بررسي     ٣” فلسفه باطني ”يا  ”فلسفه مشرقي ”سينا كه اغلب    خداوند د رآثاري از ابن      

در اين آثار چهار عامل كليدي به چشم مي خورد كه اگر  با هم لحاظ شوند،                             . قرار گرفته است  
كاربرد ) ١اين عوامل عبارتند از     .مي توان گفت الگوي بعدِ عرفاني خداي ابن سينا را تشكيل مي دهند             

ظاهراً . نقش عالم فرشتگان  ) ٤نماد پردازي نور؛ و     ) ٣مضمون عشق و عشق الهي؛       ) ٢ل و نماد؛    تمثي
نگاهي كوتاه بر چنين مشخصه هايي، ابن سينارا بيشتر در عالم غزالي و سهروردي جاي مي دهد تا                      

 .فيلسوفان خرد گرايي چون ارسطو و فارابي

در حي بن يقظان    . ٥مي بينم ” ز تمثيل هاي عرفاني       را خصوصاً در دو نمونه ا        ٤كاربرد تمثيل و نماد   
.  در مقام سلطاني بزگ ظاهر مي شود كه به اطاعت مشتاقانه بندگانش فرمان مي دهد                خداوند در پايان،  

وي نظير احد كلاسيك نوافلاطوني كاملاً غير        . او  هيچ مبدايي ندارد و مستغرق تنهايي خويش است          
در عين حال خداي ابن سينا در حي بن يقظان برخي            . ٦ش پنهان قابل توصيف است و در زيبايي خوي      

متن قرآن دقيقاً از    . (٧مشخصه هاي سنتي خداي قرآني را هم داراست نظير سمح فياض و واسع البر               
همانطور كه در   .) اين اصطلاحات براي  خداوند استفاده نمي كند اما يافتن نظاير آنها دشوار نيست                

                                                 
1 Badawi, Histoire, vol . 2, p. 665 
2 Ibid., p. 664; Gardet, La Pensee Religieuse d’Avicenne,p.193 
3 Nasr, Three Muslm Sages, pp. 43-5 ]٥٠-٣سه حكيم مسلمان، صص [  ; Fakhry, History of Islamic 

Philosophy, p. 157. ]١٤٧-٥.  صص ترجمه فارسي، ]. 

 :نظرات كربن درباره تمثيل، اسطوره و نما رجوع كنيد به ] آگاهي از[براي .٤
Avicenna and the Visionary Recital, pp. 135-6, 259. 
 
5 Corbin,    Avicennd and the Visionary Recital; Nasr, Islamic Cosmological Doctrines, p.263 

و من عزاه إلي عرق فقد و من الوفاء بمدحه فقد هذي قد فاق قدر و الوصاف عن و صفه و حادت                        : ٣ – ٥٢ حي بن يقظان ، صص       -٦
وجه و لجوده يد يعني حسنه آثار كل حسن و يحقر كرمه نفاسه كل              عن سبيله الأمثال فلا يستطيع ضاربها إلاّ بتباين اعضاء بل كله لحسنخ             

 ..... كرم 

و ان هذا الملك لمطع علي ذويه بهاء لا يضن عليهم بلقائه و إنما يؤتون من دنو قواهم دون ملاحظته و إنه                       : ٥٣ حي بن يقظان ، ص       -٧
  .سمح فيّاض واسع البّر
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به واسطه هم اوست    ...   هست كه شأن و مقامش به سلطان نزديكتر است           كسي”مراتب وجودابن سينا،    
 .٩ عقل يا ملك مقرب اول استمطمئناً اين شخصيت ،. ٨كه امر و كلام سلطان به ديگران صادر مي شود

 الطير مي بينم خداوند ديگر بار به سان سلطاني قدرتمند است كه آن سوي كوهي                  رسالةبا مراجعه به    
و اين جمال فوق العاده او است كه پرندگان را تحت تأثير خود قرار                    .  به عهده دارد   ادارة شهري را  

اوخود، جميل و بخشنده    . مي دهد؛ هنگامي كه براي نخستين بار در قصرش اجازه حضور مي  يابند               
    بنابراين در هر دوي اين تمثيل ها الوهيت به مثابة سلطان قدرتمند و زيباي عالم تلقي                            . ١٠است

 علي رغم تنهايي مرجحش، غيرقابل      اگر چه او ممكن است كاملاً غير قابل توصيف باشد،           . مي شود 
هيچ كس  ”:  پرندگان در بند را مخاطب قرار داده ، مي گويد           الطير ، سلطان ،    رسالةدر  . شناخت نيست 

 ل و بلافاصله قو   . ١١”بند از پاي شما كس گشايد كه بسته است                 . بندها را نتوانست گسست     

اين ركن كه در    . مي دهد كه براي آنها پيام آوري بفرستد تا در گسستن بندهايشان بدانها ياري رساند                
هر دوي ا ين داستانها نقش مهمي ايفا مي كند نه كاملاً قرآني است و نه نوافلاطوني بلكه بيشتر تلفيقي                    

 .نام نهيم” سينوي”بجاست كه آن را .  از آن دو باشد– و شايد انساني تر –ماهرانه 

در الهيات عرفاني ابن سينا مضمون عشق و  عشق الهي آنجا كه                : مضمون عشق و  عشق الهي        ) ٢
فعل .   نقش قابل توجهي دارد   الوهيت ، بيشتر به الگوي تصوف نزديك شده است تا الگوي فيلسوفان،            

 واجب،  موجود. عشق بسيار برجسته و مشخص است به گونه اي كه اساس حركت افلاك مي باشد                  
مضمون عشق خصوصاً در    . همان طور كه انتظارش مي رفت     . ١٢معشوق مي گردد و عقول ، عاشقانش      
از آنجا كه خداوند خير اعلي است،       : او در آن رساله مي گويد     . ١٣رساله في العشق ابن سينا آشكار است      

                                                 
 ن يقظان در  ترجمه نسبتاً غير دقيق كربن از رساله حي ب-٨

Cordin , Avicenna and the Visionary Recital, p.149     و أدنا هم منزله من المل      : ٥٢حي بن يقظان ، ص      : نيز نگاه كنيد به
 . واحد هو أبوهم و هم أولاده و حفدته و عنع يصدر إليهم الملك 

يريد به القعل   : و الاول مي خواند     ‹ الفعال الاول و المبد    آنجا كه ويراستار اين عقل اتول را العقل          ٤پاورقي  . ٥٢ حي بن يقظان ، ص       -٩
 . و سمّاه أبالهم اذا كان وجود ما سواه منه . الفعال الاول و هو مبدأ الاول 

10 Risalat al-Tayr in Trites Mystiques d’Abou Ail al-Hosain b. Abdollan b. Sina ou d’ Avicenna , 
pp.46-7 (Arabic Text); Corbin, Avicenna and the Visionary Recital, pp.191-2.  
11 Translated by Corbin, Avicenna and the Visiponary Recital, p.191  

 . ٤٧رساله الطير ، ص 
12  Morewedg, Metaphysica, p. 100 [  :[ ١٥١. دانشنامه ، ص 

 معشوق هر يكي بخواست چيزي ديگر باشد و هر چند كه               كه چون اين جسم هاي گرد بيش از يكي بودند ، بايد كه               “پديد كردن آ  
  .معشوق همه كه مشترك بود ، واجب الوجود بود ، و سبب هاي ايشان بيش از يكي بايند

 .  مورد بررسي قرار داد Traites Mystiqus, ed . Mehren , pp.1-27 متن عربي الرساله في العشق را مي توان در -١٣
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 و عشق با هم     در هر موجودي ، يا عشق، علت وجود اوست يا وجود          . ١٤باشد” نهايت معشوقيت   ”بايد  
 حالت دوم آشكارا به خداونداشاره دارد، زيرا ابن سينا تأكيد                                 . يكي هستند   

. ١٦است و مترادف ابن سينا براي علت اول يا خدا         ١٥] محض[مي كند كه عشق ، ماهيت و وجود خير           
ابن . مطلب اخير با وحدت ماهيت و وجود در خداوند و جدايي آن دو در همة مخلوقاتش تناظر دارد                  

و عشق خداوند به كمال خود      ١٧ينا نتيجه مي گيرد كه عشق همة موجودات به خداوند غريزي است               س
” ملك اعظم ”در سطور پاياني اين رساله تصوير خداونددر مقام سلطان يعني              . ١٨بهترين عشق است  

  بر خلاف خدا،          يكبار ديگر ظاهر شده، با پادشاهان زميني كه ،                                       

 فيض و عشق را مي توان  دو          به يك معنا،  . ١٩شوند مقايسه مي شود   نمي خواهند ديگران شبيه آنها       
براساس فرآيند صدور ضروري ، همه چيز از خداست و بر            : طرف يك سير حركت در  عالم دانست        

 .٢٠مبناي فرآيند عشق ذاتي، همة چيزها آروزمند رجعت به سوي اويند

شرو فيلسوف برجسته اشراق يعني سهروردي      خود را پي  “نماد پردازي نور كه ابن سينا با استفاده از آن          
 :ابن سينا چنين مي گويد. نشان مي دهد، خصوصاً در پايان حي بن يقظان مطرح مي شود

از خيرگي چشم   . هر بار كه يكي از آنان كه گرد بساط وي اندرند، خواهد كه او را نيك تأمل كند                     
.  چشم ايشان بشود پيش از آنكه بدو نگرند         و بهم بود كه   . ايشان فراز شود تا متحير بازگرداند از آنجا        

پنداري كه نيكوئي وي پرده نيكوئي ويست ، و پديد آمدن وي سبب  ناپديدي ويست، و آشكارا شدن                   

                                                 
 . الغايه في المشرقيه . : ٥ص  الرساله في العشق ، -١٤

Emil L. Fackenheim, “A Treatise on love by Ibn Sina,” Mediaeval Studies, vol.17(1945), p..214. 
 .) به متن اضافه شده استB.Mالمحض در نسخه خطي ] . (المحض[فاذن العشق هو صريح الذات و الوجود أعني في الخير :  همان -١٥

 ... و العله الأولي الخير المحض المطلق بذاته و ذلك لأنّه كما كان يطلق عليه الوجود الحقيي . : ... ١٨عشق ، ص  الرساله في ال-١٦
Fackenhim, “A Treatise on love,” p.228.  

واه معقولاً في   و أهدي الي تصّور ما سواه و هذه الصفه المعقول الأول هو عله لكون كلّ معقول س                 . : .. ٢٢ الرساله في العشق ، ص       -١٧
 ... النفوس و موجوداً في الأ عيان و لا محاله أن لها عشقاً عزيزياً في ذاتها للحق المطلق أولاً و لسلائر المعقولات ثانياً 

Fackenhim, “A Treatise on love,” p.225.  
 .. لفضله هو الأفضل ] فنيلُه[و إذا عشق الأفضل  ... ٢٦ الرساله في العشق ، ص -١٨

Fackenhim, “A Treatise on love,” p.228.  
فإذا الملك الأعظم رضاه إن يشبه به و الملوك الفانيه سخطها علي من يشبه بها لإنّ ما يرام من التشبيه : ٢٦-٧ الرساله في العشق ، ص -١٩

  . من الملك الأعظم لا يولي علي غايته و ما يرام من التشبيه من الملوك الفانيه قد يولي علي مبلغه
Fackenhim, “A Treatise on love,” p.228.  
20 .J. Houben, “Avicenna and Mysticism,” Indo-Iranica, vol.6 no.3 (1952-1953). P.12  

 :تقرير تقريباً همسان با اين مقاله در منبع زير ديده مي شود 
Courtois (ed.) , AvicennaCommemoration Volume, pp.205-21. See Also Louis Gardet, La 
Connaissance Mystique chez Ibn Sina et ses presupposes philosophiques, pp.37-8.  
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وي سبب پنهان ويست، چنانكه آفتاب اگر چند اندكي پنهان شدو آشكارا شد؛ و چون سخت بيدار شد                  

 .٢١اندر پرده شد، پس روشني وي پرده روشني وي است

در رساله الطير ، بار ديگر بارگاه سلطان مُشرِق توصيف مي شود و پرندگان در پيشگاهِ جمالِ سلطان                    
هر چند خداي ابن سينا در رساله الطير و حي بن يقظان در مقام سلطان ترسيم مي                   . ٢٢خيره مي مانند  

ان مرتبط است   شود ونه در مقام نور الانوار سهروردي، اما مضمون برجسته اي كه با تمثيل سلط                    
آشكار است كه جمالِ سلطان خود را به منزله پرتوي از نور              : خصوصاً در حي بن يقظان، نور است       

درست شبيه شعاع خورشيد، متجلي مي كند و سلطنت سلطان كاملاً با ظلمت آنچه كه پيش از او از                      
 .٢٣ميان رفته است ، مقابل مي افتد

كافي . ٢٤ت كه كربن با عمق بسيار بدان پرداخته است         نقش عالم ملكوت موضوع قابل ملاحظه اي اس        
عقل دهم، يا جبرئيل است . است نحوه ظهور ملائك در برخي رسائل عرفاني ابن سينا را مشخص كنيم        

كه تحت عنوان ديگري يعني حي بن يقظان، به راوي تمثيل نماد افسانه اي تعليم مي دهد و  او را                         
ان مذكور فرشتگان ظهوري چشمگير دارند و مي توان آنها را به در بخش بعديِ داست. ٢٥هدايت مي كند  

. ٢٦بار ديگر، در رساله الطير رسول سلطان ، جبرئيل است         . ملائك زميني، ملكوتي و كروبي تقسيم كرد      
اين چند  . ٢٧را دارد ” عقل كلي ”و نيز   ” ملك الهي ”اما در رسالة في العشق اين، عقل اول است كه عنوان            

                                                 
 .  به تعبير پرفسوريان ريچارد نتون ، ترجمه كربن از حي بن يقظان تا حدودي فاقد دقت كافي است -٢١

Ccbin,Avicenna and the Visinoary Recital,p.150  
و متي هم بتأمّله أحد من الحافين حول بساطه غضّ الدهش طرفه فآب حسيراً يكاد بصره                  . ٥٣حي بن يقظان ، ص      نيز رجوع كنيد به     

يختطف قبل النظر إليه و كان حسنه حجاب حسنِه و كان ظهوره سبب بطونه و كان تجليه سبب خفائه كالشمس لو انتقبت يسيراً لا                               
 . كان نورها حجاب نورها ستعلنت كثيراً فلما أمعنت في التجلي احتجبت و 

 ؛ ٤٦-٧ رساله الطير ، صص -٢٢
Ccbin,Avicenna and the Visinoary Recital,p.191.  

 ؛ ٤٦ – ٧ حي بن يقظان ، صص -٢٣
Ccbin,Avicenna and the Visinoary Recital,pp . 46-122.  
24 Aviecnna and the Visionary Recital, pp.46-122.  

 : به بعد . ٣٤ بن يقظان ، صص  رجوع كنيد به حي-٢٥
Ccbin,Avicenna and the Visinoary Recital,pp . 137 ff 

  -؛٤٧ رساله الطير ، ص ٢٦
Ccbin,Avicenna and the Visinoary Recital,pp.191,194. 
 

النقص و ليس تجليه إلاّ     فبالحقيقه لا حجاب الا في المحجوبين و الحجاب هو القصور و الضعف و               . : ٢٣ الرساله في العشق ، ص       -٢٧
 الفلاسفه صوره   حقيقه ذاته إذ لا يتجلي بذاته في ذاته إلاّ هو يصريح ذاته كما أو ضحه الإ لهيّون فذاته الكريم متجلًّ و لذلك ربّما سمّاه                          

 . العقل فأوّل لتخليه هو الملك الإلهيّ الموسوم بالعقل الكلي 

Fackenheim, “A Tretise on love,” p.226.  
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فاً بر روش طبيعي ابن سينا در برابر دانستن و مرتبط كردن مراتب عقول با يك فرشته نمونه مختصر صر 
 .شناسي خاص و نيز بر اهميت افعالِ همة ملك ـ عقل ها به ويژه عقل اول و دهم تأكيد مي ورزد

او به  . در پرتو مطالب فوق مطمئناً كار بي حاصلي است كه ابن سينا را محدود در طبقه اي سازيم                      
يكي از محققان معتقد است كه او حتي نوافلاطوني         . (  و نه نوافلاطوني صرف    ٢٨ويي صرف است  ارسط

با رجوع به پرسشي    . ٣١ اما صرفاً صوفي هم نيست     ٣٠وي با تصوف اشتراكات زيادي دارد     ) ٢٩هم نيست 
ي كه در آغاز اين نوشتار در باب عرفان ابن سينا مطرح شد، مشخص مي شود كه او ديدگاه دو گانه ا                     

آيا . دربارة خداوند اتخاذ كرده است كه هم در برگيرندة مفهوم وجوبِ انتزاعي است و هم مفهوم عشق                
اين ديدگاه دو گانه، موجب تناقضي جدي در الهيات او مي  شود؟ آيا انتخاب نهايي بين عدم انسجام،                    

 يا گزينه ديگري هم     ؟٣٢ يا همخواني بي ثبات اما متزلزل دو گرايش الهياتي متقابل است              دو گانگي ،  
 و تناقضاتي كه او در يك عالم مقال احتمال مي دهد مي تواند               ٣٣در يافت هاي دمورگان     . وجود دارد 

در اينجا ما را ياري رساند و نيز كمك كند كه توصيفات ـ و رهيافت هاي ـ مختلف و ظاهراً متناقض                      
كه اساساً غير  قابل توصيف است و         به خداي ابن سينا را دو نوع  اظهار بي حاصل آن چيزي بدانيم                 

ابن سينا در آغاز منطق المشرقيين      . احتمالاً با نظر داشت دو طيف مختلف مخاطبان مطرح شده است             
 خود اين مطلب را تصديق مي كند، آنجا كه                                                                 

آثاري نظير كتاب شفا و گزيده مشهورش كتاب نجات فقط براي مردم عادي در نظر گرفته                  : مي گويد 

                                                 
 :  مراجعه كنيد به -٢٨

Booth , Aristotelian Aporetic Ontology, p.95.  
او در اينجا به دو صورت متمايز عمل : يكي از موضع ارزشمندي كه نشان مي دهد ابن سينا صرفاً ارسطويي نبوده تلقي او از زمان است 

. د و از سوي ديگر به تبيين نظريات خويش مي پردازد از يك سو نظريات ارسطويي درباره زمان را پيروي و تشريح مي كن. مي كند 
 : رجوع كنيد به 

Ygane Shayegan, “Avicenna on Time,” especially pp.12,15.  
 :  مراجعه كنيد به  29

Morewedge, Metaphisica, pp. 164-5,190, 236-41 and especially the following comment on p.276: 
 سينا در موضع گيري كلي خود در باب صدور به دنبال گرايشات نوافلاطوني است ، اختلافات مهم بين او و با وجود اينكه ابن”

 نگاه كنيد از همان نويسنده “ نوافلاطونيان ، برويژه افلاطون و پروكلس ، مانع مي شود كه ما او را پيرو مكتب نوافلاطوني بدانيم 
“The Logic of Emanationism…. Part ii,” pp.10 – 11 n.71.  
30 Louis Gardet, “La Connaisance Supreme de Dieu ( معرفه االله) selon Avicenne,”  
Revue de l Institut des Belles Letters Arabes (Tunis) , vol.14 (1951) , p.394.  
31 Chahine, Ontologie, p. 146 

 : نيز رجوع كنيد ه مقاله دو قسمتي و بسيار خوب مروج
“The Logic of Emanationism….. ,”. 
32 Badawi, Histoire, vol.2, p 665. 
33 deMorgan  
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محقق معاصر پرويز . ٣٤او براي كساني است كه از نظر عقلي برگزيده اند” فلسفه مشرقي ”ا  شده است ام  
 :مروج به مطلب مهمي در كتاب اشارات ارجاع مي دهد

واحد نه مانندي دارد و نه ضدي ؛ او نه جنس دارد و نه فصل ؛ او را جز با عرفان عقلي ناب نمي توان                 
 .٣٥شناخت

لهيات ابن سينا بسيار وسيعتر از هر قالبي است كه برخي دانشمندان              نتيجه مبحث فوق آن است كه ا       
 .بايد گفت او فيلسوفي است با نظامي بزرگ. براي انطباق او با آن تلاش كرده اند

                                                 
 ). مقدمه ابن سينا  (٤.  منطق المشرقيين ، ص -٣٤

35 Morewedge, Metaphisica, p.234 
جنس له ، و لا فصل له ، فلا حد له ، الأول لا ند له ، و لا ضد له ، و لا : ٥٣ ، ص ٣مروج در آن صفحه استناد مي كند به ، اشارات ، ج 

 . وله اشاره اليه إلا بصريح العرفان العقلي 


